
طی یکی دو ماه گذشــته چندین آتش‌سوزی گسترده در مناطق 
مختلف کشــور روی داده اســت که مهم‌ترین آن‌ها در مجتمع 
پتروشیمی بوعلی بود. این آتش‌ســوزی‌ها پس از چندین روز با 
تلاش شبانه‌روزی آتش‌نشانان بالاخره مهار شدند، اما همان‌طور 
که انتظار می‌رفت انتشار اخبار و عکس‌های مربوط به این حوادث 
در شبکه‌های اجتماعی بازخوردها و واکنش‌های مختلفی را در 
پی داشت. اظهارنظرهای کاربران در شبکه‌های اجتماعی بیشتر 
از همه حول ایمنــی در محیط کار و مجتمع‌های مختلف نفتی و 
پتروشیمی، دلایل وقوع این‌گونه حوادث و تلاش‌های شبانه‌روزی 
آتش‌نشان‌ها برای مهار این آتش‌سوزی‌ها بود. برخی نیز با انتشار 
عکس‌های مختلفی از فعالیت آتش‌نشــانان، از تلاش‌های آنان 

تقدیر کردند.
هاتف از کاربران فیس‌بــوک در خصوص دلایل وقوع پی‌درپی 
این‌گونه حوادث در مجتمع‌های پتروشیمی نوشت: »یکی از اقوام 
من از مدیران یکی از پتروشیمی‌های جنوبه. تعریف می‌کرد که تو 
دوران تحریم ما دستاوردهای زیادی در زمینه ساخت سخت‌افزار 
پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت و... داشتیم اما مشکل اینجاست که 
نرم‌افزارهایی رو که وظیفه هدایت و کنترل این پالایشگاه‌ها رو 
به عهده دارن به خاطر تحریم بهمون نمی‌دادن. این نرم‌افزارها 
یکی از وظایفشون عیب‌یابی سیستم و رفع اون و در صورت لزوم  
هشدار برای جلوگیری از حادثه است. شاید الان پالایشگاه‌های 
ما بدون اون نرم‌افزارها کار می‌کنن و متوجه خرابی نمی‌شن تا 
زمانی که اون ایراد تبدیل به یه حادثه یا فاجعه بشــه.«  مهدی، 
یکی دیگــر از کاربران فیس‌بوک، معتقد اســت این حوادث در 
هرجای دیگر دنیــا نیز اتفاق می‌افتد، ولی عدم مدیریت صحیح 
این بحران‌ها را به وجود می‌آورد. او در این خصوص این‌طور نظر 
داد: »این یه مشکل سیستمیه، وگرنه حادثه مکان نمی‌شناسه و 
هرجای دنیا اتفاق می‌افته. مشکل از اونجا شروع شده که هنگام 
فعالیت پالایشگاه خواســتن پمپ نفتای برج تقطیر رو عوض 
کنن که این حادثه رخ داد. متاســفانه اصلا کسی به فکر گروه 
حقیقت‌یاب و بازرسی نیســت تا علت واقعی پیدا بشه. مطمئنا 
یکی از دلایل چنین کارکردی می‌تونه اســترس جلوگیری از 
فعالیت کارگاه باشــه. فشــار مقامات و عدم تخصص کارکنان 
تعمیرات و عدم دانش مدیر بخش تعمیرات رو هم می‌شــه در 
نظر گرفت، به دلیل اینکه توی پالایشگاه‌ها یه اشتباه به‌راحتی 

می‌تونه اشتباه آخر باشه.«
شــخصی با نام کاربــری m.h از اهالی اینســتاگرام اما دلیل 
این حــوادث را ازکارافتادگی تجهیزات می‌داند. او در پاســخ به 
اظهارنظری که معتقد اســت این حــوادث خرابکاری و عمدی 
هستند، اینطور نوشــت: »این ســوال رو از خودتون کردید که 
قدمت این کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها چند سال است؟ هر چیزی 
عمر مفیدی داره و بعد از اینکه عمرش بگذره، خطرآفرین می‌شه. 
نباید شکاک باشیم، ما همیشه می‌خوایم دیگران رو مقصر کنیم. 
باید اول زیرساخت‌ها رو درست کنیم و سر وقت بهشون رسیدگی 
کنیم.« او در بخش دیگری از نظرش به یک تجربه اشاره کرد و 
افزود: »من شــاغل کارخونه تولید فولاد هستم، کارخونه‌ای که 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

ایمنی پتروشیمی‌ها؛ واقعیت‌ها و هیجانات

جایی برای حرف‌های خودمانی
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جمعی از مسئولان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان کشور با پیوستن به کمپین خرید روزنامه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار که به پیشنهاد صولت فروتن از همکاران »آتیه‌نو«مطرح و با استقبال رسانه‌های جمعی و فضای مجازی روبه‌رو شده، از سایر 
هموطنان دعوت کرده‌اند با خرید دونسخه از نشریه موردعلاقه خود  از مطبوعات  چاپی کشور حمایت کنند. در بخشی از متن دعوت این کمپین آمده است: »بیایید به احترام تمامی پیشکسوتان، اساتید، شهدای رسانه، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و... برای 

حس نوستالژیک ورق زدن یک روزنامه و نشریه مکتوب ، یک یا دو روزنامه و نشریه بخریم، بخوانیم و هدیه دهیم.« دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نیز با مشارکت در این کمپین از ایده خرید و هدیه دادن نشریات حمایت کرد. 

حمایت مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از کمپین خرید نشریه به مناسبت روز خبرنگار

فناوری جدید
فرصت یا تهدید؟

 ساختمان نیمه‌کاره-49 

 مسعود مشایخی  

چند روزی است که آرامش بر ساختمان نیمه‌کاره 
ما حکم‌فرما شــده و گوش شیطان کر، خبری از 
صدمه و جراحت برای هیچ‌کدام از بچه‌ها نیست. 
یکی از دوستان به اســم مجید که در ساختمان 
دیگری مشــغول کار است بیشــتر مواقع به ما 
می‌پیوندد و همه را سرگرم می‌کند. خصلتی که 
مجید دارد تعریف کردن داستان‌ها و ماجراهایی 
اســت که برایش اتفاق افتاده کــه در همه این 
داستان‌سرایی‌ها چیزی که بیش از همه نمایان 
اســت غلو کردن اســت. درواقع مجید به طرز 
شگفت‌انگیزی در لاف زدن تبحر دارد؛ کارهایی 
نشدنی و غیرعقلانی که مجید در خیالش همه 
آن‌ها را انجام داده و برای ما هم تعریف می‌کند. 
کارهایی از قبیل بردن خلاطه بی‌سیمان به طبقه 
چهارم،آن هــم به‌تنهایی و نمونه‌های زیادی از 
این کارهای خارق‌العاده کــه به‌هیچ‌روی قابل 
انجام نیستند. همیشه سر صبحانه مجید می‌آید 
و شــروع به تعریف می‌کند. بچه‌ها هم دستش 
می‌اندازند اما مجید بــه کارهایش ایمان دارد و 

زیر بار غیرواقعی بودن آن‌ها نمی‌رود. 
حاج‌علی چند ساختمان در دست ساخت در چند 
نقطه دور از هم دارد. یکی از کارهایمان در منطقه 
دورافتاده و شرایط بد آب و هوایی است. بچه‌ها 
کمتر زیر بار رفتن به آنجا می‌روند. چون هم دور 
است و هم امکانات درست‌وحسابی ندارد و بیشتر 
افراد محلی آنجا در آن مشغول به کارند. همین 
موضوع بهانه‌ای دســت حاج‌علی داده تا بگوید 
هرکس درست کار نکند و به‌موقع سر کار نیاید 
باید سر آن ساختمان برود و چندهفته‌ای در آن 
شرایط سخت کار کند. به همین علت هم بچه‌ها 
حسابی حرف‌گوش‌کن شــده‌اند و سروقت در 
ساختمان حاضر می‌شوند. گاهی چنین مکان‌ها و 
شرایطی لازم است تا بچه‌ها منظم و کاری شوند. 
دیروز عصر روی پشت‌بام ساختمان مشغول کار 
بودم که نوای شادی به گوشم خورد؛ صدایی مثل 
ساز و نواز عروسی. محمد که بیرون رفته بود به 
ســاختمان آمد و محل صدا را که پرسیدم گفت 
چند کوچه پایین‌تر از ساختمان مجلس عروسی 
اســت. با تعدادی از بچه‌ها به آنجا رفتیم. اینجا 
رسم است که قبل از عروسی برای داماد مجلس 
حنابندان برگزار می‌کننــد و اقوام وی با رقص 
و پایکوبی ســر داماد حنا می‌گذارند. این مراسم 
زیبا از شــانس خوب ما در کوچه برگزار می‌شد. 
تماشایش برای عموم آزاد بود. ساعتی با دوستان 
که همان لباس‌های کار آغشته به سیمان و گچ را 
به تن داشتند به تماشا نشستیم و در شادی آن‌ها 

شریک شدیم.
دیروز معین که یکی از دوستان ما در ساختمان 
اســت در گوشــی موبایل خود تعدادی عکس 
نشانمان داد از ابزارآلات و ماشین‌های صنعتی 
ساختمان در اروپا. ماشــین‌هایی که با کمترین 
نفرات و وقت و هزینــه، کار چندین نفر را انجام 
می‌دهند. مثلا ماشینی بود که خودش دیوار بتنی 
می‌ساخت و نصب می‌کرد یا ماشینی که به طور 
اتوماتیک آجر و موزاییــک می‌کرد و احتیاج به 
کارگر و نفرات زیادی نداشــت. محمد که مثل 
همیشــه شــوخی‌اش گل کرده بــود به معین 
‌گفت این عکس‌ها را به حاج‌علی نشــان ندهد. 
می‌گفت می‌ترســد حاج‌علی این‌هــا را ببیند و 
هوس کند بخردشان. آن‌وقت ما بیکار می‌شویم 
و از نان خوردن می‌افتیم. جدای از شوخی محمد، 
تکنولوژی چقــدر می‌تواند کارها را راحت کند و 
ســرعت انجام پروژه‌ها را بالا ببرد! مثلا همان 
دیــواری که چنــد روز کلی آدم بایــد روی آن 
وقت بگذارند و زحمت بکشند در کمترین زمان 
ممکن به وسیله یک دستگاه صنعتی اتوماتیک 
با کمترین نفرات ساخته و تکمیل می‌شود و بقیه 
کارهای ساختمان هم با این وســایل زودتر از 
همیشه انجام می‌شوند. نمی‌دانم آرزوی داشتن 
این تکنولوژی‌ها را بکنم یا نه. چون با آمدن آن‌ها 
سرعت و دقت کار بیشــتر می‌شود اما به خاطر 
اتوماتیک بودن آن‌ها عده‌ای از کارگران از چرخه 
کار حذف می‌شــوند که در این رکود اقتصادی و 
بیکاری عده زیادی از جوانان چقدر می‌توان آن را 
مدیریت کرد. ای‌کاش اتفاقی در مملکتمان بیفتد 
که بتوانیم از تکنولوژی ســرعت‌بخش استفاده 

کنیم ولی هیچ کارگری از کار بیکار نشود.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

شماره پانزدهم ماهنامه »قلمرو رفاه« منتشر شد 

 پیشخوان 

یک روز عادی

 زیر پوست شهر-55 
 نسرین ظهیری  

 غوره‌ها بی‌صدا دانه می‌شوند. در دستان قدیمی آقای 
سحرخیزان، لابه‌لای انگشت‌های باریک و بلند و پیر 
اخترخاله، زیر ناخن‌های جوان هستی، دختر همسایه. 
غوره‌ها آبدارند و ســبز. آقای ســحرخیزان، کارمند 
بازنشسته کارخانه استارلایت، موقر غوره دانه می‌کند. 
اخترخاله هی نگاه ناامیدکننده‌ای می‌اندازد به گونی 
غوره‌ها و غر می‌زند: »تا دو روز دیگر هم تمام نمی‌شود! 
پدربیامرز ری می‌کند.« هستی اما جلد است و با ثانیه‌ها 
مسابقه گذاشته ببیند غوره‌ها زودتر دانه می‌شوند یا 
ثانیه‌ها زودتر می‌پرند. همسایه‌های دیگر گوشه حیاط 
شلوغ می‌کنند. درهم می‌لولند و بروبیا می‌کنند. آن‌ها 
جعبه‌های بزرگ آلبالو را گذاشته‌اند وسط و آلبالو دانه 
می‌کنند و سبد و دیگ و دیگچه و کماجدان است که 
می‌آید و می‌رود. همسایه‌ها تصمیم گرفته‌اند آب‌غوره 
بگیرند و آلبالو اخته کنند. اتفاقی نیست جز دانه شدن 
غوره‌ها و شربت شــدن آلبالوها. غوره‌ها می‌شوند 
آب‌غوره. توی شیشــه‌های بزرگ و بلوری مایل به 
سبز. شیشه‌های وسوســه‌برانگیز آب‌غوره و شربت 
آلبالو کنج دیوار ردیف می‌شوند. امروز هیچ‌کس وقت 
ندارد. آقای سحرخیزان وقت ندارد از پادردش بنالد و 
هی مدام بگوید: »دیدید این هفته هم محمد نیامد یه 
سری به من پیرمرد بزند!« اخترخاله غصه‌هایش را 
فراموش کرده و یادش نیست مثل هرروز از عروسش 
بنالد و لبش را کج‌ومعوج کند و ادای عروس دومش 
را دربیاورد وقتی که برایش کلاس می‌گذارد. هستی 
نگاهش به درهای خانه همسایه قفل نشده. همه در 
آرامش یک غروب در حال ساختن طعم‌های خوب 
دنیا هستند. شب می‌رسد و گرما از نفس می‌افتد. کار 
تمام است. زیلوی وسط حیاط را می‌تکانند. چوب غوره 
و آلبالو را می‌گذارند توی سطل زباله. قابلمه و آبکش‌ها 
جمع می‌شود. هســتی حیاط را جارو می‌زند. همین. 
دیدید گفتم خبری نیست. حالا دیگر آفتاب هم نیست 
و این ماه است که توی شیشه‌های رنگی می‌نشیند. 
همه‌چیز قسمت می‌شود. آقای سحرخیزان یک شیشه 
اضافی برمی‌دارد برای محمدش. اخترخاله می‌گوید 
عروس کوچکش ویار دارد و یک شیشه شربت آلبالو 
می‌گیرد زیر چادرش. هســتی سهمش یک شیشه 
بزرگ آب‌غوره و یک شیشه کوچک شربت می‌شود. 
همه می‌روند و یک روز بی‌خبر طی می‌شود، سرشار از 

تمام طعم‌های وسوسه‌برانگیز زمین.

بچه‌ها با تنها وسیله‌ای که می‌توان آن را وسیله بازی کرد 
تفریح می‌کنند، در یکی از محروم‌ترین مناطق ایران. 
گوشه‌ای از سیستان و بلوچســتان بزرگ که به دلیل 
خشکسالی و کم‌آبی کشاورزی و باغداری آن از رونق افتاده و خانواده‌ها به‌سختی و با مشقت دخل‌وخرج‌های 
ضروری را به هم می‌رسانند و جایی برای هزینه تفریح و شــادی نمی‌ماند. کودکان اما از دخل‌وخرج چیزی 
نمی‌دانند و بازی‌شــان را با هرچه دم‌دستشان برسد به سرانجام می‌رسانند. کودکانی که محرومیت تا آخرین 

سنگر خانه‌وکاشانه آن‌ها پیش آمده، اما امید در چشمان و لبخندهای آن‌ها هنوز زنده است.

 عکس نوشت 
بازی امید

شماره پانزدهم ماهنامه تحلیلی »قلمرو 
رفاه« منتشر شد. شماره جدید این ماهنامه 
که به مباحث حوزه سیاست‌گذاری رفاه و 
تامین‌اجتماعی اختصاص دارد، ویژه‌نامه‌ای 
مفصل است که به بررسی ابعاد بحران مالی 
جهان و راه‌های مقاومــت در برابر آن در 
مقیاس اقتصاد ملی و جهانی پرداخته است.

در بخش نخست ماهنامه، احمد میدری 

در مقاله‌ای مفصل به تحلیل بحران‌های 
نظام سرمایه‌داری در یک قرن اخیر پرداخته 
و نشان داده است که مقررات‌زدایی از بخش 
مالی و بانکی، بنیان بحران فراگیر کنونی در 

جهان و ایران است. 
در بخش سیاســت اجتماعی این شماره، 
تجربه سیاست‌های رفاهی برای کارگران 
و فرودستان در دو کشور ترکیه و کره‌جنوبی 
مورد بررســی قرار گرفته اســت.  اما در 
بخش دیگر این ماهنامه سرمقاله شماره 
آخــر نشــریه NewLeftReview به 
قلم سوزان واتکینز ترجمه شده است. در 
بخش فرهنگ این شماره ماهنامه قلمرو 
رفاه، دو کتاب جدیــد مرجع درخصوص 
سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری معرفی 
و بررسی شده است. بیش از یک سال است 
که از تولد ماهنامــه قلمرو رفاه در عرصه 
مطبوعات کشور می‌گذرد. این مجله سعی 
دارد رویکردی متفاوت و نوین را به مسائل 
اجتماعی و اقتصادی کشــور مطرح کند. 
مطالعه این شماره را به همه شما توصیه 

می‌کنیم.

کابل‌های برقش مال 38 تا 40 ســال پیشــه. کارخونه که آتش 
گرفت گفتن خرابکاری بوده. کارشناس اومد و تا کابل‌های برق 
رو دید گفت فرسودگی کابل برق باعث آتش‌سوزی شده. کمی 

منطقی‌تر باشیم.«
پس از انتشــار خبر مهار آتش‌سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی، 
یکی دیگر از اهالی اینســتاگرام با نام کاربری قنواتی در صفحه 
شــخصی خــود تحلیلی در این خصــوص ارائه داد و نوشــت: 
»آتش‌ســوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی ســینا بندر ماهشهر 
پایان یافت، اما ایــن حادثه را نباید فراموش کرد و باید چند نکته 

را جدی گرفت.
1- ایمنی در صنایع منطقه پایین اســت و کنتــرل حادثه با 
ضعف جدی روبه‌روست. اگر آتش گرفتن یک مخزن بخواهد 
سه روز طول بکشــد تا موادش تمام شود و شانس به دادمان 
رسد، در صورت خطرات جدی‌تر چه بر سر صنایع این منطقه 

خواهد آمد؟
2- در تمام بندر ماهشهر، که بیشترین صنایع نفت و پتروشیمی 
کشور را داراســت، و حتی در اســتان خوزســتان، یک بالگرد 

آتش‌نشانی وجود ندارد!
3- در بندر ماهشــهر به علت وجود صنایع نفت و پتروشــیمی و 
سابقه آتش‌ســوزی همواره آتش خطری جدی است، اما  مرکز 

درمانی سوانح سوختگی در آن وجود ندارد.
4- بهداشــت و درمان صنعت نفت بندر ماهشهر که تنها محل 
مهم و مناسب درمانی در شهرســتان و حتی محل رجوع مردم 

شهرستان‌های اطراف بوده است،در حال تعطیلی است.
5- در تمام ســطح شهرســتان بندر ماهشــهر، کــه آلوده به 
آلاینده‌های بی‌شماری اســت، تابلو نمایش میزان آلودگی هوا 

وجود ندارد!«

محمود باقری، از کاربران فیس‌بوک، هم مطلبی چندبندی نوشت 
که شامل موارد زیر است:

1- هشتم خرداد 89 یک چاه نفت شهر به دلیل نشتی گاز منفجر 
شد و 4 کشته و 13 زخمی برجای گذاشت. کمتر از دو ماه بعد در 
3 مرداد 89 نشت گاز در پتروشیمی خارک باعث مرگ 4 نفر شد. 
دو روز بعد در حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی پردیس 5 نفر کشته 
و زخمی شدند. 19 روز بعد پتروشیمی خارک مجددا آتش گرفت 
و یک نفر کشته شد. کمتر از یک ماه بعد 19 شهریور 89 خط لوله 
سرخس منفجر شد و 26 کشته و زخمی بر جای گذاشت و 3 روز 

بعد هم پتروشیمی بندر امام آتش گرفت.
2- آتش‌سوزی پتروشیمی بیستون باعث شد دوستانی برایشان 
این سوال مطرح شــود که آیا آمار حوادث نفتی زیاد شده است؟ 
آمارها می‌گویند خیر، با پیشرفت تکنولوژی حوادث به‌طور عام در 
همه جای جهان کاهش می‌یابد و ایران هم از این قاعده مستثنا 
نیست، هرچند هرلحظه ممکن است حادثه مهیبی رخ دهد )نظیر 
حادثه ماه گذشته بندر امام(. در سال 84 بیش از 500 آتش‌سوزی 
داشته‌ایم که الان به کمتر از 80 مورد رسیده است. منتها تفاوت 
در بازتاب خبر اســت، من بعید می‌دانم هیچ‌یک از دوســتان از 
حوادث بند یک که همین چند ســال پیش اتفاق افتاد چیزی در 

یاد داشته باشند.
3- جدا از حوادث نفتی، حوادث تروریستی اخیر شاید به ذهن ما 
بیاورد که دنیا پر از پلشتی و زشتی شده است، اما درحقیقت حوادث 
در جهان زیاد نشده بلکه ما به حوادث بسیار نزدیک شده‌ایم. جدا از 
اینکه خبرنگاران تکثیر شده‌اند و به تعداد انسان‌ها راه‌های رسیدن 
به خبرنگاری وجود دارد، هم‌اکنون هر آتش‌نشــانی که شلنگی 
برای اطفا در دست راســت دارد، موبایلی برای فیلم گرفتن هم 

در دست چپ دارد.
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